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هاي ستاره(، از خانواده گنياستريده Metopaster parkinsoni Forbes, 1848معرفي گونه 
ليهاي كرتاسه شمال خاور ايران و بررسي اولين فرآيندهاي در توا) دريايي

  بيواستراتينوميكي بر روي آن
  

  ∗دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشجوي دكتري ،عباس قادري
  دانشگاه فردوسي مشهد گروه زمين شناسي استاد، ،عليرضا عاشوري

  دانشگاه پروونس، مارسي فرانسه ،استاد ،لوئيس ويلير
  

  چكيده
بخش مهمي از فوناي بنتيك دريـايي را از زمـان اردويسـين تـا عهـد حاضـر بـه خـود         ) هاي درياييروهي از ستارهگ(آستروئيدها 

بـا ايـن   . انـد هاي دريايي به ويژه در زمان كرتاسه پسين مشاهده شـده هاي منفرد آنها در بسياري از نهشته اختصاص داده و اوسيكل
نمونه شناسايي شـده در ايـن   . هاي كرتاسه پسين ايران ارائه نشده است ا در تواليه اي از اين فسيلحال تاكنون گزارش منتشر شده

از خانواده گنياستريده و راسته والواتيدا است كه براي اولين بار از ايران و آسـيا   Metopaster parkinsoniپژوهش متعلق به گونه
ايـن  . نمونه گـزارش شـده در حوضـه تتـيس اسـت      شود و اهميت آن از اين جهت است كه گونه حاضر، خاوري ترينمعرفي مي

داغ در شـمال خـاوري   دراز در برش پادها، خـاور حوضـه رسـوبي كپـه    نمونه از دومين واحد سنگ آهك گل سفيدي سازند آب
نظير شكل، اندازه، تعـداد،   حفظ شدگي خوب آن باعث شده تا تمامي پارامترهاي مؤثر در تعيين گونه. ايران به دست آمده است

علاوه . گيري باشدهاي مارژينال و نيز ميزان زاويه اوسيكولار آن قابل مشاهده، بررسي و اندازه يزان كشيدگي و تزئينات اوسيكلم
خوار دريايي كرتاسه پسين نيز هايي متعلق به اثر گاز گرفته شدن بدن اين آستروئيد توسط جانوران شكارگر يا لاشه بر اين، خراش

ي مارژينال مشهود است كه نشان دهنده اولين آثار فرآيندهاي بيواستراتينوميكي به هنگام مرگ و اندكي ها بر روي سطح اوسيكل
هـاي   تر در بسياري از نقاط دنيا به ويـژه سـنگ آهـك    پيش M. parkinsoniگونه . پس از مرگ جانور پيش از تدفين نهايي است

 Micrasterو بيشـترين فراوانـي آن از بيـوزون ماكروفسـيلي      شناسـايي ) سـازند سـيفورد  (گل سفيدي حوضه پاريس و انگلسـتان  

coranguinum دومين واحـد سـنگ آهـك گـل     . باشد معرفي شده استهاي كنياسين ـ سانتونين مي  كه دربردارنده مرز اشكوب
سـتان مـرز   دراز در برش پادها نيز كه نمونـه مـذكور از آن شناسـايي شـده اسـت، هماننـد سـازند سـيفورد انگل        سفيدي سازند آب

  .هاي كنياسين ـ سانتونين را در خود جاي داده است اشكوب
  .Metopaster parkinsoniدراز، كرتاسه پسين، بيواستراتينومي، آستروئيد، گونه سازند آب: هاي كليديواژه
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  مقدمه
شـمال بـاختري ـ     راسـتاي  باداغ  كپه رسوبي ـپهنة ساختاري  

و پس از عبور از از خاور درياي خزر آغاز جنوب خاوري، 
 شـــود تركمنســـتان و ايـــران، وارد خـــاك افغانســـتان مـــي 

 5500وسـعت ايـن حوضـه در حـدود     . )1373افشارحرب، (
درصد از مساحت كل ايـران   3/3كيلومتر مربع بوده و تقريباً 

 دراز سـازند آب در اين پـژوهش برشـي از   . شود را شامل مي
اغ ددر شمال روستاي پادهـا در سـوي خـاوري حوضـه كپـه     

اين سازند مشـتمل  ). 1شكل (مورد بررسي قرار گرفته است 
آهك  سنگ و مارن، خاكستري روشن هاي شيلبر تناوبي از 
فسـيل   حـاوي  سفيد مايل به خاكستريبه رنگ  گل سفيدي

در  .و خارپوسـت اسـت   آمونيـت يد، هاي اينوسرام اي دوكفه

دراز در نقـاط  گذشته مطالعات بسياري بـر روي سـازند آب  
داغ صـورت گرفتـه اسـت كـه از جملـه      حوضه كپه مختلف
نيـا و  ، وحيدي)1375(توان به مطالعات بلوري مقدم آنها مي
فروغي و ، )1380( آريايىو  علامه، )1379و  1377(آريايي 

شـــفيعي ، )1386(علامـــه و همكـــاران  ،)1383( همكـــاران
، )1388(خبـــازان خـــالقي ،)1387( اردســـتاني و همكـــاران

) 1389(و فــاتح بهــاري ) 1388(نيــا يــديوحــدتي راد و وح
ــرد ــاره كـ ــر روي   . اشـ ــدتاً بـ ــه عمـ ــات كـ ــن مطالعـ در ايـ
داران و خارپوسـتان ايـن سـازند انجـام     ها، روزن پالينومورف

دراز از تـورونين پيشـين تـا اوايـل     شده است، سن سازندآب
  .كامپانين گزارش شده است

  

  
  
  

دراز را در محـل  ضـخامت سـازند آب  ) 1373(افشار حرب 
) 1387( شفيعي اردسـتاني و همكـاران  متر و  188برش الگو 

) 1373(به باور افشار حرب  .اندمتر معرفي كرده 300حدود 
ايـن سـازند در   سنگ آهـك گـل سـفيدي    تعداد واحدهاي 

سـتون چينـه شناسـي    برش الگو سه واحد است در حالي كه 
تنها ) 1387( اني و همكارانشفيعي اردستترسيم شده توسط 

  .به دو واحد اشاره دارد

  نقشه جغرافيايي و راههاي دستيابي: 1شكل 
 مورد مطالعهبه منطقه 
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در دراز ســازند آب، ضــخامت كلــي )1375(بلــوري مقــدم 
متـر   518 )1388(متـر و خـالقي خبـازان    180برش پادهـا را  

نيـز   سنگ آهك گل سـفيدي  گزارش نموده و چهار واحد
نيـز ضـخامت   ) 1389(فـاتح بهـاري   . انددر آن معرفي كرده
  .متر دانسته است 640پادها را  اين سازند در برش

مطالعات جديدي كه بر روي برش پادها توسط نگارنـدگان  
اين مقاله در حال انجام است، حاكي از وجود تنها سه واحد 

دراز و ضـخامت  سنگ آهـك گـل سـفيدي در سـازند آب    
در بخشـي از ايـن مطالعـات،    . متر است 340كلي در حدود 

دومين واحد سنگ آهـك  تنها نمونه فسيل ستاره دريايي از 
دراز در برش مـذكور  سازند آب دارگلوكونيتگل سفيدي 

متـر ضـخامت بـه طـور      18اين واحد با . به دست آمده است
هـاي  هاي بيوميكريتي با ميـان لايـه   عمده شامل سنگ آهك

 و Calcispherula جنسـهاي كـاهش فراوانـي   . مارني اسـت 
Pithonella ،     افــزايش ضــخامت ديــواره آهكــي صــدف

فراواني زيـاد اكينوئيـد و اينوسـراموس بـا ابعـاد       ،وجوداتم
 آثـار بيوتوربيشـن و   ،هـا  خردشدگي زياد فسيل ،بزرگ نسبتاً

ــم ــاد  دره ــود ،ريختگــي زي ــيون وج ــات  هاييلاميناس از طبق
گرهكهاي آهكـي از   وجود رفسيل و كم فسيل و گاهي نيزپ

  هـاي  ايكنوفسـيل  .واحـد اسـت  ايـن  قابل توجـه  هاي  ويژگي
U  2شـكل (شـوند  نيز گاهي در اين واحد ديـده مـي  ل شك.( 

بـر  ) 1388(بنابر مطالعات انجام شده توسـط خالقي خـبازان 
ــر اســاس روزن  ــرش پادهــا كــه ب داران پلانكتونيــك روي ب

صورت گرفته است، مرز كنياسين ـ سانتونين در ايـن واحـد    
  .سنگ آهك گل سفيدي جاي دارد

  
  روش مطالعه

وجـو بـراي يـافتن    حرايي و جسـت پس از انجام مطالعات ص
هـاي گـل سـفيدي     هاي ماكروفسيلي در سنگ آهـك نمونه

 Metopaster parkinsoniبه يافتن گونه  دراز كهسازندآب
ــراي درك و   ــه آزمايشــگاه منتقــل و ب ــه ب  منجــر شــد، نمون

هـاي ظاهـــري و تزيــينات ســطحي      شناخـت بهـتر ويژگـي
روش مكـانيكي   سپـس به. وشو قرارگــرفتآن مورد شست

و به كمك سـوزن ظريـف مخصـوص، برخـي از رسـوبات      
در ادامـه بـراي رفـع برخـي از     . سطحي نرمتر آن زدوده شـد 

تر، از تكنيـك حمـام اولتراسـونيك    رسوبات سطحي محكم
در اين روش نمونه بـه مـدت پـنج سـاعت و بـه      . استفاده شد

ــونيك     ــام اولتراسـ ــونيزه حمـ ــد در آب ديـ ــور غيرممتـ طـ
Fungilab مدل UE06SFD   قرار داده شد و تحت برخـورد

كيلوهرتز قرار گرفت كه به  59/40امواج صوتي با فركانس 
گسست پيوندها در بين رسوبات سطحي و حذف بسياري از 

ــه كــارگيري مجــدد روش  . آنهــا منجــر شــد ــا ب درنهايــت ب
مكــانيكي و حــذف برخــي از رســوبات ســطحي باقيمانــده،  

  .رفتنمونه مورد شناسايي نهايي قرار گ
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دراز در ش مياني سازند آبستون چينه شناسي بخ -2شكل 
برش پادها و موقعيت عضو سنگ آهك گل سفيدي ميـاني  

از آن بــه  Metopaster parkinsoni كــه گونــه) 4عضــو (
جايگاه مرز كنياسين ـ سانتونين از نوشته  (دست آمده است 

  ).گرفته شده است) 1388(خالقي خبازان 
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  بحث
هاي دريايي از ستاره M. parkinsoni در اين پژوهش گونه

خانواده گنياستريده براي اولين بار از تواليهاي ) آستروئيدها(
كرتاسه پسين ايران و آسيا معرفـي و توصـيف سيسـتماتيك    

اهميـت  . شـود ه مـي آن به طور كامل و با جزئيات دقيق ارائ ـ
اين معرفي به اين دليل است كه مقاله حاضر معرفي خـاوري  

در حوضـه   M. parkinsoni ترين نمونه يافت شده از گونـه 
ترين نمونه از اين گونه كـه تـا پـيش از     خاوري. تتيس است

 اين در حوضه تتيس معرفي شـده بـود، بـه كشـور اوكـراين     
(Ginda 1969)  ونـه مـورد   شـد در حـالي كـه نم    مربوط مـي

بحث در مقاله حاضر، گـزارش جديـدي از ايـن گونـه و در     
اهميت . است Gindaكيلومتر دورتر از گزارش  3250فاصله 

شود كه با گـزارش ايـن گونـه در     اين مطلب وقتي بيشتر مي
ــه  ــه كپـ ــه   حوضـ ــاجرت گونـ ــور و مهـ ــتره حضـ   داغ، گسـ

M. parkinsoni  كيلــومتر بــه ســوي منــاطق  3000بــيش از
  .يابد تتيس افزايش ميخاوري حوضه 

ــه      ــنس و گون ــي ج ــدي و معرف ــل رده بن ــور ك ــه ط ــاي ب ه
آستروئيدها بر اساس شكل، اندازه، تعداد، ميـزان كشـيدگي   

هــاي مارژينــال و نيــز ميــزان زاويــه      و تزئينــات اوســيكل 
   .(Blake 1987)شود اوسيكولار انجام مي

  

  M. parkinsoni گونهرده بندي ترتيبي و توصيفي 
 

Phylum: Echinodermata Klein 1734 

Phylum: Asterozoa Zittel 1895 

Class: Stelleroidea Lamarck 1816 

Superorder Surculifera Gale 1987 

Order Valvatida Perrier 1884 

Sub order: Granulosina Perrier 1884 

Family Goniasteridae Forbes 1841 

اي تـا سـتاره   هاي پنج وجهي اين خانواده با شكل :توصيف
با بازوهـاي باريـك و بخـش ديسـك ماننـد مركـزي وسـيع        

داراي مارژينال برجسته و مشخص بـوده و  . شودمشخص مي
صفحات هر دو سطح زيرين و بالايي در ارتباط نزديـك بـا   

ــد ــاهي    . يكديگرن ــطح و گ ــت، مس ــرين يكنواخ ــطح زي س
ها  پاكزيليفرم، واجد يا فاقد خار يا گرانول و در برخي جنس

پديكلاريا در اين خـانواده  . حالت متورم و باد كرده است به
. شـود به حالت حفره حفره و و يـا سـوپاپ ماننـد ديـده مـي     

هاي اين خانواده از ژوراسيك پيشـين تـا عهـد حاضـر      فسيل
  .شوندديده مي

هنوز روندهاي تكاملي و رده بندي بسـياري از   :ملاحظات
  وصـيف هاي مزوزوئيـك ايـن خـانواده نامشـخص و ت     جنس
هاي سنوزوئيك نيز تعداد اندكي با جزئيـات   از فرم. اندنشده

هـاي   توصيف شده و لذا برقراري ارتباط فيلوژنتيكي بين فرم
بـه همـين   . مزوزوئيك تا عهد حاضر سخت و پيچيده اسـت 

هـاي  هاي شناخته شده در غالـب زيرخـانواده   دليل اغلب فرم
  .اندگذاري و رده بندي شدهمتعدد نام

  

Subfamily Goniasterinae Forbes 1841 
هـاي متنـوع از    فسيلهاي اين زيرخانواده در شـكل  :توصيف

اي با بازوهاي طويل ديـده  هاي ستاره وجهي منظم تا فرمپنج
هــا داراي مارژينــال  بــا ايــن حــال، تمــامي جــنس. شــوندمــي

مشخص و نسبتاً درشتي هستند كه به سمت انتهـاي هـر بـازو    
ناحيه . شودوسي شكل ميقورفته و اندكي به سمت داخل فر

مركزي اندكي بالا آمده و متـورم بـا سـطح نـرم و صـاف و      
سطح زيرين يكنواخت و . است (Granulate)دار  گاهي دانه

اســت و ممكــن  (Papillate)دار و پــرزدار صــاف و يــا دانــه
ــدي      ــل مانن ــد زگي ــه زوائ ــا ب ــوارد پرزه اســت در برخــي م

(Tubercle) هـاي   مهمترين ويژگي فسيل. تبديل شده باشند
هـاي  هـا و گونـه   اين زيرخانواده كه منجر بـه معرفـي جـنس   
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ــي  ــف آن م ــيكل    مختل ــك اوس ــادل ي ــري مع ــود قرارگي ش
 Ultimate)سوپرومارژينال انتهـايي كشـيده و توسـعه يافتـه     

superomarginal)    ــيكل ــد اوســــ ــاورت چنــــ در مجــــ
اســت كــه بــر مبنــاي ) اوســيكل 7حــداكثر (اينفرومارژينــال 

ــدا ــيكل  انــ ــيدگي ايــــن اوســ ــزان كشــ ــداد و ميــ زه، تعــ
ــن زيرخــانواده از   ســوپرومارژينال، جــنس هــاي مختلــف اي

هاي ايـن زيـر خـانواده از     فسيل. گردنديكديگر تفكيك مي
  .شوندكرتاسه پسين تا عهد حاضر ديده مي

Genus Metopaster Sladen 1893 

[= Mitraster Sladen 1893; Spenceria Fourtau 

1914; Dictydaster Mercier 1935; Ravniaster 

Brünnich Nielsen 1943] 

پنج وجهـي بـا بازوهـاي نـوك تيـز و بـه نـدرت         :توصيف
ــيع     ــال وس ــك، داراي مارژين ــاي باري ــا  2(داراي بازوه  6ت

كه خود از دو ) اوسيكل مارژينال در نيم قوس رديف بالايي
اي درشت، اندك و متصل به هم هاي حاشيه رديف اوسيكل

رديـف  (و سـوپرومارژينال  ) رديـف زيـرين  (ومارژينال اينفر
هـا در هرگونـه    تعـداد اوسـيكل  . تشكيل شـده اسـت  ) بالايي

ــت   ــت اس ــبتاً ثاب ــاص نس ــيكل . خ ــرين اوس ــايي ت ــاي  انته ه
در هر بازو مثلثـي شـكل   ) در رديف بالايي(سوپرومارژينال 

اوسيكل كوچك اينفرومارژينال در رديـف   7تا  2بوده و با 
ــرتبط ه ــتندزيـــرين مـ ــال يـــك  . سـ ــيكل مارژينـ ــر اوسـ هـ

اي مشــخص و انــدكي تورفتــه در پيرامــون خــود  نوارحاشــيه
هاي متعلـق بـه    دارد كه بعضاً تزئينات بسيار ظريفي از خراش

ناحيـه مركـزي   . دهنـد را نشان مـي  (Setae)ضمائم مو مانند 
اي هـاي كوچـك دايـره    هاي مارژينال با فرورفتگـي  اوسيكل

ي مـوارد صـاف و نـرم اسـت و     شكلي پوشيده شده، در برخ
اي شكل كوتاهي اسـت كـه   گاهي دربردارنده خارهاي دانه

اي تبـديل  هـاي بـالا آمـده   ها يا پشـته  بعضاً به چين و چروك
  .شوند مي

ــات ــنس  :ملاحظ ــتروئيد   Metopasterج ــرين آس معروفت
ايـن  . هـاي گـل سـفيدي كرتاسـه پسـين اسـت       سنگ آهك

و  Tosiaد حاضر جنس شباهت بسياري به آستروئيدهاي عه
Pentagonaster هاي كم عمـق اسـتراليا    دارد كه ساكن آب

اين جنس در ميـان ركوردهـاي   . و جنوب شرق آسيا هستند
كـه   Recurvasterفسيلي مشابه بيشترين قرابت را بـا جـنس   

جـــنس . متعلـــق بـــه كامپـــانين ـ ماستريشـــتين اســـت دارد   
Recurvaster    ــنس ــاملي از ج ــدگاه تك  Metopasterاز دي

تنها تفاوت متمايز كننده ايـن دو جـنس از   . مشتق شده است
هــاي اينفرومارژينــال و   يكــديگر، تعــداد برابــر اوســيكل   

است ضمن اين كـه   Recurvasterسوپرومارژينال در جنس 
فاقـد اوسـيكل سـوپرومارژينال توسـعه      Recurvasterجنس 

  .(Gale 1987a)يافته در پايانه انتهايي بازوها است 
براي اولين بـار در   Metopasterجنس  :فياييانتشار جغرا

گرينســند بــالايي، ( طبقــات آلبــين پســين جنــوب انگلســتان
ظــاهر شــده، امــا تــا زمــان تــورونين پســين عموميــت ) دوون

ــيط  ــداني در مح ــت     چن ــته اس ــه نداش ــايي قديم ــاي دري   .ه
ــه    ــور و گســترش چشــمگير گون ــا ظه ــان ب ــن زم  .Mدر اي

parkinsoni بــه ايــن جــنس تــا  هــاي متعلــق فراوانــي فســيل
در فاصـله زمـاني تـورونين    . يابـد كامپانين پسين افزايش مـي 

ــه   ــانين پيشــين، گون ــا كامپ ــاي بســياري از جــنس  پســين ت ه
Metopaster ــه ــي  M. parkinsoni و گون ــتق م ــوند مش ش

(Gale 1987a).    ــه ــن گون ــك از اي ــر ي ــطة   ه ــه واس ــا ب ه
 هاي هايي نظير شكل بدني، تعداد و تزيينات اوسيكل ويژگي

در  Metopasterجــنس . شــوندمارژينــال خــود شــناخته مــي
رسـد،  زمان كامپانين كه به حداكثر تنوع و فراواني خود مـي 

از ناحيه دوون در اروپـا تـا اوكـراين و از اسـپانيا تـا جنـوب       
 25تـاكنون بـيش از   . (Gale 1989)يابـد  سوئد گسترش مي

كـه   (Jagt 2000)گونه مختلف از اين جنس شناسايي شـده  
با اين حال هر رخساره . اندبرخي از آنها هنوز توصيف نشده

توانـد مجموعـه بـومي و محلـي     دريايي در كرتاسه پسين مي
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داشـته   Metopasterهاي منحصـر بـه فـرد    كوچكي از گونه
 M. parkinsoniگستر  هاي جهانباشد كه با شماري از گونه

  .همراهند
ختلف جنس هاي ماز آن جا كه مارژينال در گونه :توضيح

Metopaster هاي مشخص و منحصر بـه فـردي دارد،    شكل
هاي نابرجاي منفرد و آزاد شـده   كنار هم قرار دادن اوسيكل

در حوضه رسوبي و بازسازي آناتومي اصلي آستروئيد اوليه 
  .(Gale 1989)امكان پذير است 

  

Species Metopaster parkinsoni Forbes 1848 

(Fig. 3) 

[= Goniaster parkinsoni Forbes 1848; Metopaster 

parkinsoni Wright and Wright 1940; Metopaster 

(Goniaster) parkinsoni Rasmussen (1950); 

Metopaster parkinsoni Spencer and Wright 

(1966); Metopaster parkinsoni Breton (1978, 

1985, 1986, 1992, 1997); Metopaster parkinsoni 

Schulz and Weitschat (1981); Metopaster 

parkinsoni Gale (1987a, 1989); Metopaster 

parkinsoni Smith et al. (1988); Metopaster 

parkinsoni Lewis (1993); Metopaster parkinsoni 

Helm (1997); Metopaster parkinsoni Villier 

(1995, 2001); Metopaster parkinsoni Villier and 

Odin (2001)] 

 3پنج وجهي با بازوهاي اندكي نوك تيـز، داراي   :توصيف
دو بازوي كاملاً مشخص و يك بازوي پوشيده (بازوي سالم 

ــوب  ــا رسـ ــا   )بـ ــراه بـ ــيع همـ ــال وسـ ــيكل  6، مارژينـ اوسـ
 6در نـــيم قـــوس رديـــف بـــالايي و (sm)ســـوپرومارژينال 

در نـيم قـوس رديـف پـاييني،      (im)اوسيكل اينفرومارژينال 
 Ultimate)اراي يك اوسيكل سوپرومارژينال توسعه يافتهد

superomarginal=usm)     ــه ــازو ك ــوس ب ــر ق ــاي ه در انته

. اوسيكل اينفرومارژينـال در سـطح زيـرين اسـت     3معادل با 
ــزي   ــه مرك ــي از   (Central area=ca)ناحي ــطح برخ در س

 (p)اي كـوچكي  هـاي دايـره   هـا حـاوي فرورفتگـي    اوسيكل
برخي ديگر از آنها نامشخص بـوده   است در حالي كه سطح

اي نـوار حاشـيه  . و فاقد طرح مشخصي از حفرات ريز اسـت 
هـاي   در پيرامون برخـي از اوسـيكل   (dr)اي فشرده و تورفته

مارژينال كاملاً مشخص و آشكار است و در عين حال فاقـد  
در محـدوده  . باشـد مـي  (Setae)تزيينات ظريـف مـو ماننـد    
هــاي  و در مجــاورت اوســيكل نزديــك بــه انتهــاي هــر بــازو

ــاري از    ــرين، آث ــال محــل اتصــال در ســطح زي اينفرومارژين
ــيكل ــاني    اوس ــولاكرال كوچــك مي ــاي اَدآمب ــده  (ao)ه دي

شود كه در محدودة زير اوسيكل سوپرومارژينال توسـعه   مي
تـر و  قدري پايين. انديافته در دو رديف متقارن آرايش يافته

هــاي كوچــك  كلدر محــدودة مركــزي فســيل، ايــن اوســي 
هــاي  طــول اوســيكل. كننــدآرايــش چنــد رديفــي پيــدا مــي

-ميلي 5متر و عرض آنها كمتر از  ميلي 7تا  6مارژينال مياني 
ترين اوسيكل اينفرومارژينـال مثلثـي   قاعده انتهايي. متر است

. متـر اسـت  ميلي 5/3متر و ارتفاع قائم آن نيز  ميلي 5/2شكل 
-درجه اندازه 52ونه حاضر ميزان زاويه اوسيكولار نيز در گ

محـل اتصـال پايـاني ايـن نمونـه بـه دليـل        . گيري شده است
فشــارهاي ديــاژنتيكي وارده انــدكي از حالــت طبيعــي خــود 

  ).3شكل (دهد خارج شده و حفظ شدگي خوبي نشان نمي
هـاي  همانند ديگر گونه M. parkinsoniگونه  :ملاحظات

  ژينالداراي يــك اوســيكل ســوپرومار Metopasterجــنس 
ــنج وجــه    ــة انتهــايي هــر يــك از پ ــه در دو پايان توســعه يافت

انــدازه، كشــيدگي و ميــزان برابــري آن بــا . مارژينــال اســت
هاي اينفرومارژينال معـادل بـه شناسـايي و تفكيـك      اوسيكل

و  Recurvatusآن از جنســــــهاي مشــــــابهي همچــــــون 
Crateraster همان طـور كـه در   ). 4شكل (نمايد كمك مي

 .M شـود، انتهـاي بازوهـا در گونـه    ديده مي )الف 4(شكل 

parkinsoni دراز كاملاً افقـي و  به دست آمده از سازند آب



  
  

  1390، شماره دوم، تابستان 43پژوهشهاي چينه نگاري و رسوب شناسي، سال بيست و هفتم، شماره پياپي  94
  

در راستاي مشابه با ديگر اوسيكلهاي مارژينال است، امـا در  
ــه ــه  R. blackmoreiگون ــز ب  .M كــه شــباهت بســياري ني

parkinsoni  شكل (دارد، انتهاي بازوها به بالا برگشته است
اين كـه اوسـيكل سـوپرومارژينال انتهـايي نيـز       ، ضمن)ب 4

پهنا، تزيينات و آرايـش منطقـه مركـزي هـر     . شود ديده نمي
عـلاوه بـر   . هاي مختلف متفاوت اسـت  اوسيكل نيز در گونه

هـيچ نـوع چـين و چـروك و      M. hunter آن، همانند گونه
ــدگي  ــيكل (Rugosity)برآمـــ ــطح اوســـ ــاي  در ســـ هـــ

ضـمناً  . شود ديده نمي M. parkinsoniسوپرومارژينال گونه
هـاي   هيچ گونه شياري نيز در سطح منطقه مركزي اوسـيكل 

 M. uncatus شـود و از ايـن جهـت بـه گونـه     آن ديده نمـي 
  .شباهت دارد

دراز از حفـظ شـدگي خـوبي    گونه يافت شده از سازند آب
ــه  ــا نمون ــاس ب ــوده و تمــامي  در قي هــاي مشــابه برخــوردار ب

ديگر متصل هستند در حالي هاي مارژينال آن به يك اوسيكل
هـاي  هاي يافـت شـده مشـابه در حوضـه    كه بسياري از گونه

هاي منفرد و جدا از هم بـوده و   پاريس و انگلستان، اوسيكل
طي مطالعات آزمايشگاهي در كنار يكـديگر قـرار گرفتـه و    

متأسفانه اين نمونه . اندطرح كلي آنها ترسيم و شناسايي شده
است و دو بـازوي ديگـر آن ديـده     بازوي سالم 3تنها شامل 

  .شودنمي
ايـن گونـه معروفتـرين فسـيل سـتاره       :انتشار جغرافيـايي 

هاي گل سفيدي كرتاسه پسين دنيـا   دريايي در سنگ آهك
 Metopasterو تنهـا فــرم داراي گسـترش جهــاني از جــنس   

 Breton(بــوده و از نقــاط مختلفــي چــون حوضــه پــاريس 

، )Brünnich Nielsen 1943(، دانمــارك )1992 ,1981
ــتان  ــان )Sladen 1893(انگلس ، )Kühndahl 2004(، آلم
و بسـياري از منـاطق ديگـر اروپـا     ) Ginda 1969(اوكـراين  

بـراي  (اسـت   هاي محلي و بومي معرفـي شـده  همراه با گونه
 Gale ؛Breton 1979, 1997 ؛ Cottreau 1937: مثــال

1987b, 1989 ؛Villier 1996 ؛Villier et al. 1997( . در
تـرين گـزارش   هاي معرفي شـده تـاكنون، خـاوري    بين نمونه
بنابراين، . از كشور اوكراين است (Ginda 1969) مربوط به

ــازند آب    ــتار از س ــن نوش ــده در اي ــي ش ــه معرف دراز از نمون
ديدگاه زيست جغرافيايي ديرينه نيـز از ارزش بسـيار بـالايي    

 M. parkinsoniبرخوردار است چرا كه تنها گزارش گونـه  
تـرين نمونـه   از رسـوبات كرتاسـه قـاره آسياسـت و خـاوري     

  . كنديافت شده در دنيا را معرفي مي
، بيشترين فراواني را در M. parkinsoniگونه  :بازه زماني

  ميـــان آســـتروئيدهاي ســـازند گـــل ســـفيدي ســـيفورد     
(Seaford chalk)     از گـروه گـل سـفيدي(Chalk group) 

ــه خــود اختصــاص مــي   ــددانگلســتان ب ــن ســازند كــه  . ه اي
ــيلي    ــوزون ماكروفســـ ــده بيـــ  Micrasterدربردارنـــ

coranguinum         بـه سـن كنياسـين پسـين ـ سـانتونين پيشـين
هاي كنياسين ـ سانتونين را در خود جاي   است، مرز اشكوب

 .Mبـا ايـن حـال، گسـتره زمـاني حضـور گونـه       . داده اسـت 

parkinsoni  هـاي كنياسـين ـ سـانتونين محـدود       به اشـكوب
  .و در بيشتر محدودة كرتاسة پسين حضور داردنشده 
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 .Rو گونه ) دراز ـ ايران؛ همين پژوهشسازند آب(M. parkinsoniاي بين انتهاي بازوهاي گونهمقايسه - 4شكل
blackmorei )زيرگروه سنگ آهكهاي گل سفيدي بالايي  ـ انگلستان(  

، (usm)و موقعيت اوسيكلهاي سوپرومارژينال توسعه يافته انتهايي  M. parkinsoniبخش انتهايي بازو در گونه ) الف
 .Rبخش انتهايي بازو در گونه ) ؛ ب(im)و اوسيكلهاي اينفرومارژينال  (sm)اوسيكلهاي سوپرومارژينال مياني 

blackmorei  و موقعيت اوسيكلهاي سوپرومارژينال(sm)  و اينفرومارژينال(im)شود ، همان طور كه ملاحظه مي
  .وجود ندارند (usm)اوسيكلهاي سوپرومارژينال توسعه يافته انتهايي 

  درازشناسايي شده از سازند آبMetopaster parkinsoniاز گونهنماهاي مختلفي - 3شكل
بخش انتهايي بازو در سطح زيرين و موقعيت اوسيكلهاي اينفرومارژينال انتهايي همراه ) نمايي از سطح زيرين فسيل؛ ب) الف

اي و ناحيـه مركـزي   حاشيهيك اوسيكل منفرد با نوار ) 1؛ پ(ao)با اوسيكلهاي اَدآمبولاكرال كوچك مياني در سطح زيرين 
هاي كوچك ناحيه و حفره (ca)، ناحيه مركزي (dr)اي كه موقعيت نوار حاشيه) 1پ(طرح شماتيكي از شكل ) 2دار؛ پحفره

طـرح  ) 2نماي جانبي از اوسيكلهاي اينفرومارژينال و سوپرومارژينال؛ ت) 1بر روي آن نشان داده شده است؛ ت (p)مركزي 
كه نشان دهنده نماي جانبي از اوسيكلهاي اينفرومارژينال، سوپرومارژينال و اوسيكل سوپرومارژينال  )1ت(شماتيكي از شكل 

  .نماي جانبي از رأس بازو و موقعيت نقطه اتصال دو بازو و اوسيكل پاياني) اليه بازو است؛ ثانتهايي توسعه يافته در منتهي
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ــوادث   ــدگي و حـــ ــظ شـــ كيفيـــــت حفـــ
  )بيواستراتينومي(تافونوميكي اوليه 

هاي دريايي بخش مهمـي  يا ستاره (Asteroids)آستروئيدها 
از فوناي بنتيك دريايي را از زمان اردويسين تا عهـد حاضـر   

 ــ ــود اختصـ ــه خـ و  )Villier et al. 2004(اص داده بـ
هـاي دريـايي   هاي منفرد آنهـا در بسـياري از نهشـته    اوسيكل

. انــدهــاي پــس از اردويســين مشــاهده شــده متعلــق بــه دوره
اســــكلت بنــــدي آســــتروئيدها از مجموعــــه زيــــادي از  

هاي نسبتاً كوچك كنـار هـم شـكل گرفتـه كـه بـه        اوسيكل
يكــديگر متصــل  اي بســيار ظريفــي بــهوســيله بافــت ماهيچــه

مطالعه روندهاي تافونوميكي كـه بلافاصـله پـس از    . اند شده
گيـرد و  مرگ جاندار و پيش از تدفين نهايي آن صورت مي

دهد شود، نشان مياز آن با عنوان علم بيواستراتينومي ياد مي
هاي مارژينال و مياني در اثر فساد سـريع، تحـت    كه اوسيكل
و فعاليـت موجـودات    هـاي موجـود در حوضـه    تأثير جريـان 

خــوار قــرار گرفتــه و بــه ســرعت از يكــديگر متلاشــي لاشــه
اجسـاد آسـتروئيدها تنهـا زمـاني كـه تحـت تـأثير        . شوند مي

توانند از معـرض  گيرند ميپديده تدفين سريع و دائمي قرار 
هـاي   موجودات حفـار و نـابودي مطلـق دور بماننـد و فسـيل     

). Goldring and Stephenson 1972(كـاملي را بسـازند   
چنين فسيلهاي كاملي معمولاً نادرنـد و لـذا كمبـود آنهـا در     

بيشـتر  ) Spencer and Wright 1966(ركوردهـاي فسـيلي   
ناشي از پتانسيل حفظ شدگي اندك آنهاسـت و نـه حضـور    

  ).Gale 1989(هاي دريايي قديمه  اندكشان در محيط
ي هاي آستروئيد در ركوردهـا  گسترش كاملاً ناپيوسته فسيل

چينه شناسي براي بازسازي روندهاي تكاملي اين موجودات 
هـاي بـه    تنها بر مبناي فسـيل . ها مناسب نيستدر سطح گونه

هاي گل سفيدي كرتاسـه پسـين    دست آمده از سنگ آهك
در شمال باختر اروپا برخي از روندهاي تكاملي در اين بـازه  

 Neumann؛ Gale 1989: براي مثال(اند زماني تعريف شده

هاي گل سفيدي معمـولاً مـواد لازم را    سنگ آهك). 2000
براي مطالعه رونـدهاي تكـاملي موجـودات مختلـف فـراهم      

شناسـي يكنواخـت    تركيب سـنگ ). Smith 2002(كنند مي
گـذاري  هاي گل سفيدي نشان دهنـده رسـوب   سنگ آهك

يكنواخت و ممتد در نتيجه شـرايط محيطـي ثابـت و پايـدار     
هــاي دور ســنگ  تــا از گذشــته ايــن امــر ســبب شــده. اســت
هاي گـل سـفيدي تواليهـاي مناسـب و آرمـاني بـراي        آهك
هاي نادر و تعيين روندهاي تكامل  وجوي ماكروفسيلجست

هـاي   به همين دليل از افـق ). Smith 2002(نسلي آنها باشند 
هـاي گـل سـفيدي در منـاطقي نظيـر       مشخص سنگ آهـك 

فســيل  هــاي نــادر و كــاملي از  جنــوب انگلســتان، نمونــه  
آستروئيدها با حفظ شدگي بسيار خوب در قرن نـوزدهم بـه   

 Sladen؛ Forbes 1848: بـراي مثـال  (دسـت آمـده اسـت    

اغلـب ايــن آسـتروئيدها متعلــق بـه خــانواده    ). 1893 ,1891
ــال درشــت خــانواده(گنياســتريده  ــا اوســيكلهاي ماژين ) اي ب

هـاي مارژينـال در ايـن     شـكل و آرايـش اوسـيكل   . باشند مي
در بـيش از يكصـد    (Spencer 1907)ه سبب شده تا خانواد

هاي ايـن خـانواده را    هايي چند از فسيلسال قبل بتواند گونه
هـا   تنها از روي شكل مشخص و تزيينـات سـطحي اوسـيكل   

  . شناسايي كند
يافـت   M. parkinsoniيكي از نكات قابـل توجـه در گونـه    

 دراز كيفيت حفظ شدگي آن در مقايسـه شده از سازند آب
بنـابر گزارشـات متعـددي كـه از     . هـاي مشـابه اسـت   با نمونه

براي (آستروئيدهاي كرتاسه پسين شمال اروپا موجود است 
هاي ، بسياري از نمونه)Neumann 2000؛ Jagt 2000: مثال

اند كه پـس  اي بودههاي منفرد و ايزوله اروپايي تنها اوسيكل
هـاي   وشـوي  سـنگ آهـك    از مراحل آماده سازي و شست

گل سفيدي به دست آمده و سپس در آزمايشـگاه در كنـار   
با وجـود از دسـت دادن   . انديكديگر مرتب و بازسازي شده

دو بازو از ساختمان كلي پنج بازويي، نمونه مـورد بحـث در   
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ــازوي  ايــن نوشــتار گونــه ــه نســبت كامــل و داراي دو ب اي ب
مشخص و يك بازوي پوشيده با رسوب اسـت كـه آن را از   

علاوه بر ايـن، بـر روي سـطح    . كندمشابه متمايز ميهاي  فرم
هـاي سـوپرومارژينال و اينفرومارژينـال ايـن نمونـه       اوسـيكل 

شود كه ارتباطي با ها و آثار خراش مانندي مشاهده مي زخم
آناتومي اوليه جانور نداشته و حاصل حوادث پس از مـرگ  

هــا در برخــي از   مشــابه ايــن خــراش  . آســتروئيد هســتند 
اي كرتاسـه پسـين اروپـا بـه ويـژه منـاطق شـمال        آستروئيده

 Neumann(انـد   باختري آلمان نيز مشـاهده و معرفـي شـده   

ها و حفراتي مربـوط بـه    اين آثار در حقيقت خراش. )2000
اثــر دنــدان و گــازگرفتگي توســط موجــودات شــكارگر يــا 

مطالعـات بسـياري كـه بـر روي شـاخه      . انـد خوار بـوده لاشه
ــودرم ــده  اكين ــا انجــام ش ــده شــكار    ه ــز نشــان دهن اســت ني

 Gripp 1929 ;Zinsmeister 1980 Rose;(اكينوئيــدها 

;and Cross 1993 McNamara 1994(  ــدها و كرينوئي
);Meyer and Ausich 1983 ;Lane 1984Waters and 

;Maples 1991 ;Oji, 1996 Neumann and Kohring 

ــا وجــود ايــن، . توســط شــكارچيان بزرگتــر اســت  )1998 ب
ــيل ــده از حمــلات     فس ــه جــاي مان ــار ب ــه آث ــوط ب ــاي مرب ه

شكارگران به آستروئيدها كمتر مورد توجـه فسـيل شناسـان    
هـاي منتشـر شـده تنهـا      در ميـان گـزارش  . قرار گرفتـه اسـت  

ــي ــات   مـ ــه مطالعـ ــوان بـ  Rasmussen (1950) ،Lehmannتـ
(1951) ،Muller (1953) ،Gale (1987a) و Neumann 
  .اشاره كرد (2000)

هـاي  هـاي دريـايي در دوره  بـوط بـه شـكار سـتاره    شواهد مر
در . تـوان بـه دو صـورت كلـي مشـاهده كـرد      گذشته را مـي 

تــوان بقايــاي آنهــا را در ميــان پلوئيــدهاي  حالــت اول، مــي
ها يا پلوئيـدهاي حاصـل از قـي     كوپروليت(مدفوعي بزرگ 

تـوان  شكارچيان قديمي يافت و در حالـت دوم، مـي  ) كردن
هـاي   ه جـاي مانـده از گـاز گـرفتن    وجـوي آثـار ب ـ  به جست
جـانوران شـكارچي همچـون ماهيهـا      (Bite mark)مهلـك  

هـا   خوار بر روي سطح اوسيكلهاي شكارگر و لاشه ياكوسه
در ايـن حالـت، اوسـيكلهاي    ). Neumann 2000(پرداخت 

هاي طـويلي هسـتند كـه سـطح      مارژينال نشان دهنده خراش
ــر دو     ــاً در ه ــه و بعض ــرا گرفت ــيكل را ف ــالاييِ  اوس ــطح ب س

و سطح پايينيِ اينفرومارژينـال   (Abactinal)سوپرومارژينال 
(Actinal) اين امر نشان دهنـده قـرار گـرفتن    . شوندديده مي

هـاي جـانور شـكارگر     آستروئيد زنده اوليـه در ميـان دنـدان   
 5هـا گـاهي تـا بـيش از      طول هر يـك از ايـن خـراش   . است
هاي مختلفي ديـده   اين خراشها به شكل. رسدمتر نيز ميميلي
شوند، ولي عمومـاً بـه مـوازات يكـديگر بـوده، عميـق و       مي

هــاي مــذكور  گــاهي نيــز خــراش. باشــنداي شــكل مــيگــوه
در بســياري از . نــامنظم، پهــن، كــم عمــق و ســطحي هســتند

ري داشـته و  ها تنـوع بسـيا   موارد، خراشهاي سطحي اوسيكل
نشـــان دهنـــدةگاز گرفتـــه شـــدن توســـط شـــكارگران      

ــد ــراش ). Neumann 2000( مختلفن ــن خ ــاهي اي ــا   گ ــا ب ه
ــاييدگي ــرن    سـ ــدانهاي لانتـ ــت دنـ ــل از فعاليـ ــاي حاصـ هـ

هـاي مـذكور    اكينوئيدهاي منظم مشابهند؛ هر چند ساييدگي
خواري اكينوئيدها و پس از مرگ هاي لاشه متعلق به فعاليت
هـايي بـر روي    چنـين سـاييدگي  . بـوده اسـت  آستروئيد اوليه 

ــي     ــين و حتـ ــه پسـ ــامنظم كرتاسـ ــدهاي نـ ــته اكينوئيـ پوسـ
 Bromley  (هاي اينوسراميد نيز ديده شده اسـت   اي دوكفه

هاي خوب حفـظ شـده نتيجـه     خراش). Voigt 1996؛1975
دور ماندن از فساد و متلاشي شدن سريع بوده و نشان دهنده 

ــالا  ســرعت رســوب هســتند در حــالي كــه   گــذاري نســبتاً ب
هاي با حفظ شدگي ضعيف نشان دهندة بـاقي مانـدن    خراش

آستروئيد بـراي مـدت طـولاني در كـف حوضـه بـوده و از       
  .كنندگذاري حكايت ميسرعت پايين رسوب

ــده از ســازند آب   ــه دســت آم ــه ب ــا و  دراز، زخــمدر نمون ه
هاي متعددي با حفـظ شـدگي نسـبتاً خـوب بـر روي       خراش

ايــن . شــوداني ســوپرومارژينال ديــده مــيهــاي ميــ اوســيكل
هاي يافت شده از ناحيـه شـمال   ها همانند برخي نمونه خراش
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اي شكل باختر آلمان هر دو نوع حفرات طولي عميق و گوه
شـوند  هاي سطحي و كـم عمـق را شـامل مـي     و خراشيدگي

هاي طولي عميق غالباً به موازات يكديگر  خراش). 5شكل (
بـا توجـه   . متر دارنـد ميلي 5/3تا  5/1بوده و طولي در حدود 

هاي موجـود   به اين كه طول، پهنا، عمق و شكل كلي خراش
ها متنوع بوده و يك الگوي منفرد را دنبـال   بر روي اوسيكل

خوار عامل نيـز  كنند، احتمالاً جانوران شكارچي يا لاشهنمي
  .  اندمتعدد و بيش از يك فرد بوده

ــه   ــتروئيدها ك ــلي آس ــكارگران اص ــان   ش ــامل ماهي ــاً ش غالب
اند، در زمان كرتاسـه  ها بوده ها و خرچنگاستخواني، كوسه

 Taylor( انـد پسين شكوفايي و گسترش چشـمگيري داشـته  

ــرم). 1981 ــان   ف ــايي از ماهي ــنس   Euteleostianه ــر ج نظي
Enchodus     را كه از مهمترين شـكارگران دريـايي كرتاسـه
توان به عنوان يم) Kriwet and Gloy 1995(اند پسين بوده

هـاي دريـايي   يكي از مهمتـرين شـكارچيان احتمـالي سـتاره    
مطالعات انجام شـده بـر روي شـواهد    . كرتاسه پسين دانست

هاي گل  شكار آستروئيدهاي به دست آمده از سنگ آهك
دهـد ايـن موجـودات يكـي از     سفيدي شمال آلمان نشان مي

خـــوار منـــابع غـــذايي عمـــده بـــراي شـــكارگران ســـخت 
(Durophagus) ايـــن شـــكارچيان احتمـــالاً   . انـــدبـــوده

انـد  داده آستروئيدهاي كوچكتر را بـراي شـكار تـرجيح مـي    
ــا       ــده از آنه ــت آم ــه دس ــدفوعي ب ــدهاي م ــه پلوئي ــرا ك چ

هاي ظريف و خرد شده  دربردارنده شمار زيادي از اوسيكل
آستروئيدهاي كوچك هستند و اوسيكلهاي درشت در آنها 

ازه بــزرگ مهمتــرين مزيــت انــد. شــودبـه نــدرت ديــده مــي 
تر براي مقابله با شكارگران بوده است آستروئيدهاي درشت

)Vermeij 1983 .( مطالعات)Breton 1997(    نشـان دهنـدة
 – M. parkinsoniروند افزايشي در ابعاد آستروئيدهاي نسل

M. hypertelicus )  ايــن امــر . اســت) تــورونين ـ كامپــانين
زان شـكارگران در درياهـاي   احتمالاً واكنشي به افـزايش مي ـ 

  .كرتاسه پسين بوده است

هاي دريايي عهد حاضر يكي از دست دادن بازوها در ستاره
ــن      ــه اي ــايي ب ــكارگران دري ــك ش ــلات مهل ــاهر حم از مظ

ــت   ــودات اس ). Lawrence and Vasquez 1996(موج
هاي دريايي قادر بـه بازتوليـد بازوهـاي از دسـت داده      ستاره

ركوردهــاي . شــكارگران هســتندخــود بــه هنگــام حمــلات 
فسيلي كه از اُفيوريدها به دست آمده مؤيد اين مطلب اسـت  

);Aronson 1987  Aronson et al. 1997(   امـا تـاكنون ،
فســيلي كــه نشــان دهنــدة فرآينــد بازتوليــد بازوهــا در ميــان  

ضـمناً امكـان   . آستروئيدهاي كرتاسه باشد يافت نشده اسـت 
اثر دندان به جاي مانده بـر  شناسايي جانور شكارگر از روي 

روي مارژينال آستروئيدها نيز تاكنون ميسر نبـوده و البتـه بـه    
هاي موجود مربـوط بـه    توان تأييد كرد كه زخمدرستي نمي

شــكارگران و پــيش از مــرگ آســتروئيد اســت يــا ناشــي از 
خواران بوده و پـس از مـرگ آسـتروئيد ايجـاد     فعاليت لاشه
به دسـت آمـده از سـازند     M. parkinsoniگونة . شده است

دو بــازوي كــاملاً مشــخص و (بــازو  3دراز، تنهــا شــامل آب
اثر مشخصي كه نشـان  . است) يك بازوي پوشيده با رسوب

دهنــده قطــع دو بــازوي ديگــر جــانور طــي دوره حيــات يــا  
روندهاي بيواستراتينوميكي پس از مرگ باشد بـر روي ايـن   

هـاي متعـدد    شنمونه مشاهده نشده است؛ هرچند وجود خرا
ناشي از گاز گرفته شدن، احتمال قطع شدن دو بازوي ديگر 

بـا  . كنـد خوار را رد نميتوسط موجودات شكارچي يا لاشه
هـاي موجـود در ايـن    وجود تمام مباحث فوق هنـوز دانسـته  

زمينه اندك است و اطلاعات چينه شناسي و ديرينـه زيسـت   
اقعـي بـراي   جغرافيايي بيشتري نياز است تـا بتـوان الگـوي و   

حوادث منجر به مرگ و پس از مرگ آستروئيدها در زمان 
  .كرتاسه پسين ارائه داد
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  گيرينتيجه
مطالعه انجام شده بر روي تنها فسيل آستروئيد بـه دسـت   

دراز در هاي گل سفيدي سازند آب آمده از سنگ آهك
شـده   M. parkinsoniگونـه  پادها منجربه شناسايي برش 
هـاي كرتاسـه    اين گونه كه براي اولين بار از نهشته. است

شـود، در مقايسـه بـا    پسين ايران و قاره آسـيا معرفـي مـي   
هاي مشابه اروپايي آستروئيدي كامل با سه  بسياري از فرم

بازوي مشخص بوده و آرايش و تزيينـات سـطحي مـورد    
خـوبي   اي را بهنياز براي شناسايي و تفسير در سطح گونه

حضور اين فسيل در دومـين واحـد سـنگ    . دهد نشان مي
دراز كـه دربردارنـده مـرز    سفيدي سـازند آب آهك گل

كنياسين ـ سانتونين بـوده و معـادل بـا سـازند سـيفورد در       
باشـد  انگلستان است از نكات جالب توجه اين مطالعه مي

ــه   ـــي گون در  M. parkinsoniچــرا كــه بيشــترين فراوان

خـوار بـر روي   تصاويري از دو نوع خراشهاي عمقي و سطحي ناشي از گازگرفتن جانوران شكارچي و لاشه - 5شكل 
خراشهاي عمقي و سطحي به جـاي مانـده بـر روي اوسـيكلهاي     ) 2و1دراز؛ الفدر سازند آب M. parkinsoniگونه 

تصـاويري از  ) 2ــ ت 1خراشهاي موجود در سطح اوسيكلهاي اينفرومارژينـال انتهـايي، پ  ) مياني سوپرومارژينال ؛ ب
  خراشهاي عمقي موازي بر روي سطح چند اوسيكل اينفرومارژينال و سوپرومارژينال
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و فرانســه نيــز در همــين بــازة زمــاني و حوضــه انگلســتان 
تـرين   اين نمونه خاوري. هاي رسوبي معادل آن است لايه

فسيل يافت شده در حوضه تتـيس پـس از نمونـة معرفـي     
ــط   ــده توس ــوالي 1969در  Gindaش ــه   از ت ــاي كرتاس ه
گـزارش ايـن فسـيل در حوضـه      بنـابراين . اوكراين اسـت 

ــه ــه   كپـ ــاجرت گونـ ــور و مهـ ــتره حضـ  .M داغ، گسـ

parkinsoni  كيلـومتر بـه سـوي منـاطق      3000را بيش از
ــي    ــزايش م ــيس اف ــه تت ــاوري حوض ــد خ ــود   .ده ــا وج ب

برخــورداري از ســه بــازوي كامــل و ســالم، يكــي از      
هاي منحصـر بـه فـرد نمونـه مـورد بحـث وجـود         ويژگي
ها و آثار خراش مانندي است كه متعلـق بـه فعاليـت     زخم

اسه پسين بر خوار دريايي كرتموجودات شكارگر يا لاشه
روي بدن آستروئيد بوده و طي حـوادث تـافونوميكي در   

ها با دو طرح كلي  اين خراش. اندكف حوضه ايجاد شده
هـاي   اي شـكل و خـراش  خراشهاي طويل، عميـق و گـوه  

كم عمق و سطحي ديده شده و احتمالاً بيـانگر حمـلات   
  .باشندجانوران مختلف به بدن آستروئيد مي

  
  گزاريسپاس
گان اين مقاله از خانم مهندس نفيسـه هاشـميان از   نگارند

آزمايشگاه مركـزي دانشـگاه فردوسـي مشـهد بـه خـاطر       
ــام      ــتگاه حمـ ــتفاده از دسـ ــان اسـ ــردن امكـ ــراهم كـ فـ

  .نماينداولتراسونيك قدرداني و تشكر مي
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